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  دوران سلطنت كدام پادشاه به رياست ديوان انشا رسيد؟ بيهقي در. 1

  عبدالرشيد. د  امير محمد. ج  مسعود. ب  مودود. الف  
شد،  اي كه در پي گفته يا نوشتة پيشين صرفاً براي يادآوري مطالب نوشته مي هاي مرسوم در دربار غزنويان، نامه از انواع نامه. 2

  شد؟ چه ناميده مي
  قصه. د  مواضعه. ج  تذكره. ب  ملطّفه. الف  
و ... ي هم لازم است كه از اين مواد استفاده كندكافي نيست، هنر دبراي نوشتن تاريخ، تنها داشتن موا« اين سخن از كيست؟ . 3

  »هنر بيهقي اين جاست
    دكتر خطيب رهبر. ب    دكتر فياض. الف  
  دكتر اسلامي ندوشن. د  دكتر مصطفوي سبزواري. ج  
  ند چه كسي است؟ ا به او داده را »سلطان« نخستين پادشاهي كه لقب . 4

  اسكندر مقدوني. د  گوربهرام . ج  اردشير بابكان. ب  محمود غزنوي. الف  
  يعني چه؟» اند منتظر جواب اين خدمت« . 5

  .منتظر هستند به حضور برسند. ب  .منتظرآنند كه پاداش كارشان را دريافت كنند. الف  
  .كشند تا به خدمت مشغول شوند انتظار مي. د  .نامه هستند  چشم به راه پاسخ اين. ج  
  كنايه از چيست؟» ايادي« ، » داشت نزديك هر كس بود وايادي پايمردان خاستند كه مرد بزرگ« در جملة . 6

    ها واسطه. ب    ها ها و دهش نيكويي. الف  
  دستگير شدگان. د    ياوران. ج  
  به چه معني است؟» خُمول« . 7

  تنبلي. د  ضعيفي. ج  گمنامي. ب  جهالت. الف  
  در چه معني به كار رفته است؟» بياراميدبدان موضع كه عبداالله طاهر معين كرد « در جملة » بياراميد« . 8

  مستقر شد. د  تكان نخورد. ج  استراحت كرد. ب  خوابيد. الف  
  اي است؟ نوع اضافه چه» فضل سهل« . 9

  اقتراني. د  بنوت. ج  تشبيهي. ب  استعاري. الف  
  لقب چه كسي بوده است؟» ذوالقلمين« . 10

  علي بن ابي سعيد. د  ربيعفضل بن . ج  فضل بن سهل. ب  طاهر بن الحسين.الف  
  صحيح است؟ ،معني كدام لغت. 11

    زشت: متنكّر. ب    مرغابي: بطانه. الف  
  پارچه: طراز. د  خدمت كردن: تيمار داشتن. ج  
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  يعني چه؟» از كارهاي تو انديشه دارد« . 12

  .درانديشة كارهاي تو باشد. ب    .از كارهاي تو بترسد. الف  
  .به سبب كارهاي تو به انديشه واداشته شود. د  .وادار كند كارهاي تو او را به فكر. ج  
  امروزه جزو خاك كدام كشور است؟» بست« شهر . 13

  قزاقستان. د  افغانستان. ج  تاجيكستان. ب  ازبكستان. الف  
  در چه معني به كار رفته است؟» اين ملك در هر كاري آيتي بود« در جملة » آيت« . 14

  ماهر. د  زبانزد .ج  اعجوبه. ب  نشانه. الف  
  به چه معني است؟ »خياره كردن«  ،»در ميان، اين دو تن را خياره كرده بودند« در جملة . 15

  انتخاب كردن. د  منصوب كردن. ج  حمايت كردن .ب  شكنجه كردن. الف  
  درعبارت زير به چه معني است؟» پايكاري« . 16

  »ن چه مرد آن كارم كه جز پايكاري را نشايمم«   
  وساطت و ميانجيگري. ب  خدمتكاري و پيشكاري. الف  
  فرمانبري و اطاعت. د    استقامت و پايداري. ج  
  به چه معني است؟» شغل سلطان«  ،»من نذر دارم كه هيچ شغل سلطان نكنم« در جملة . 17

    مسئوليت اجراي كار دولتي. ب    رفع گرفتاري. الف  
  دخالت در كارها. د    ايجاد دل مشغولي. ج  
  يعني چه؟»افكندم همه با وي ميمن «. 18

  .دانستم تقصير او مي. ب    .گذاشتم برعهدة او مي. الف  
  .كردم با او مشورت مي. د    .كردم از او حمايت مي. ج  
  :يعني» توقيع كردن« . 19

  نقاشي كردن. د  مهر و امضا كردن. ج  محابا كردن. ب  ردنكتصور . الف  
    مجازاً به چه معني است؟» لت زدن«. 20

  زنداني كردن. د  شلاق زدن. ج  سيلي زدن. ب  آزردن. الف  
  در عبارت زير كيست؟» مخدوم«منظور از . 21

را نگاه  مسعود انتي كرد دل اين سلطانيآنكه مخدوم خود را خ د بيوبونصر مردي بود عاقبت نگر، در روزگار امير محم« 
  »داشت به همة چيزها

  حسنك. د  عباسي خليفة. ج  امير محمد. ب  سلطان محمود. الف  
  يعني چه؟» اغضاكردن« . 22

  پوشي كردن چشم. د  چيني كردن سخن. ج  ناز و كرشمه كردن. ب  خوار كردن. الف  
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  :يعني» نامه از امير محمود بازگرفت« . 23

  .قطع كردامير محمود  باخود را  رابطه. ب  .نامة خود را از امير محمود پس گرفت. الف  
  .اختيار نوشتن نامه را از امير محمود گرفت. د  .د قطع كردور محمخود را با امي مكاتبة. ج  
  از چه زباني گرفته شده است؟» كالنجر« كلمة . 24

  فارسي. د  تركي. ج  عربي. ب  هندي. الف  
  كنايه از چيست؟» انگشت دركردن«. 25

  آبروي كسي را ريختن. د  جستجو كردن. ج  خود را رسوا كردن. ب  انگشت نما شدن. الف  
  صحيح است؟ ،معني كدام لغت .26

    فضولي كردن: ژكيدن. ب    سرشناس :فرا روي. الف  
  جنگجو: حرسَ. د    سياره: كوكبه. ج  
  يعني چه؟» چنين سهو نيفتدبيش « . 27

  .ديگر چنين اشتباهي پيش نخواهد آمد. ب  .از اين اشتباه نخواهد شدبيشتر . الف  
  .ديگر حواسم را جمع خواهم كرد. د  .پرداختبيشتر از اين به كارهاي باطل نخواهم . ج  
  :يعني» جگرآور« . 28

  دلير. د  متأثر كننده. ج  سخاوتمند. ب  غمبار. الف  
  گردد؟ در تاريخ بيهقي بر چه كساني اطلاق مي» تازيكان« . 29

  تازندگان. د  مردم تاجيكستان. ج  ايرانيان. ب  ها عرب. الف  
  به چه معني است؟» مستغرق شدن« ، »مال مستغرق شودها بنويسند تا اين  برات« درعبارت . 30

  از بين رفتن. ب  تسويه و سر بسر گشتن. الف  
  سرقت شدن. د    پس گرفته شدن. ج  
  چه بوده است؟» دبدبه« . 31

  نوعي آواز .د  نوعي طبل. ج  نوعي وسيله جنگي. ب  نوعي ساز. الف  
  :يعني» قدَر ثم اقطعَ« . 32

  اول اندازه گير بعد بِبر. ب    براول فكر كن بعد بِ. الف  
  ابتدا تقدير را بنگر سپس قطع رابطه كن. د  ابتدا تقدير را نگاه كن بعد تصميم جدي بگير. ج  
  با كدام گزينه مناسبت دارد؟» نماز ديگر« .33

  نماز مغرب. د  نماز عصر. ج  نماز ظهر. ب  نماز صبح. الف  
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  است؟ينه زتوضيحات زير مربوط به كدام گ. 34

هاي فوري و همراهي با اسبان جنيبت و آوردن اسب براي سواري امرا و  بردن نامه ،شغلي بوده كه از وظايف صاحب آن«   
  ».توان برشمرد بزرگان را مي

  حاجب. د  مستوفي. ج  ركابدار. ب  عارض. الف  
  :يعني» تن خويش را نگر و بر خويشتن ببخشاي« . 35

  .برو به دنبال خودشناسي و بر خودت ببخش. ب  .خودت رحم كنبه خودت نگاه كن و بر . الف  
  .به خود بنگر و خود را به بخشش وادار كن. د  .م كندر فكر خودت باش و بر خودت رح. ج  
  گردد؟ اي محسوب مي در فارسي چه نوع كلمه» هيهات«. 36

  صوت. د  حرف. ج  فعل. ب  اسم. الف  
  نه مناسبت دارد؟از لحاظ زماني با كدام گزي» چاشتگاه« . 37

  وقتي بين ظهر و عصر. ب  وقتي ميان بامداد و ظهر. الف  
  تا سحر شب نيمهميان  يوقت. د    وقتي ميان مغرب و عشا. ج  
  :يعني» آب بر آسمان انداختن« . 38

  مخالفت و اعتراض كردن. ب    سرافرازي كردن. الف  
  پشيمان شدن . د    نيازي كردن اظهار بي. ج  
  از چه زباني گرفته شده است؟ »آغاجي« واژة . 39

  فارسي. د  هندي. ج  عربي. ب  تركي. الف  
  در عبارت زير چه كسي است؟» استاد« منظور از . 40

  ».و حق خدمت قديم دارد، نبايد كه استادم ناسازگاري كند كه مردي بدخوي است ،دل داشت برفت بنده را قوتي كه در«   
  بوسهل زوزني. د  آلتون تاش .ج  خواجه احمد حسن. ب  بونصرمشكان. الف  
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